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 مقدمه

بههرابطهمسئل و دين، مـورد توجـه جـدي دنبال پديد آمدن منازعات ميان اين دو، علم

و دين و در حوزة كلام جديد و فيلسوفان دين را به خـود قرار گرفته شناسي، نظر دانشمندان

و عهـدين گرديـد، ولـي بـه دليـل جلب نموده است. اين منازعات ابتدا دامن گيـر مسـيحيت

و برداشـت پاية برخي دانشمندان نسبت به آمـوزه اظهارات بي هـاي غلـط هـاي حقيقـي ديـن

و ناتواني علم از تفسير بعضي حقايق ديني، ايـن تعـارض لمان ديني از آموزهبرخي عا هاي دين

و گاهي در برابر دين وحياني توحيـدي ماننـد  به باورهاي مشترك اديان ديگر نيز سرايت نمود

و علم تعارض وجود دارد اسلام اين پرسش مطرح  .گرديد كه آيا ميان دين اسلام

هـايي از پـيش تعيـين شـده، در صـدد اثبـات تعـارض فرضغالب مستشرقان نيز با پيش

و علم بوده و مشـخص مـيمي برطرفاند كه با نقد علمي اين تعارض قرآن شـود كـه شـود

و علم، نادرست است. و دين، خصوصاً ميان قرآن  اتخاذ اين مباني براي رابطه ميان علم

 مفهوم شناسي تعارض.يك

مع»رضع«تعارض در لغت از ريشة مصـدر» تعـارض«ناي آشكار كـردن اسـت. واژة به

(فيـومى، المصـباح  و به معناي متعرض يكديگر شدن، منع از نفوذ )، 2/402 المنيـر، باب تفاعل

(انطون اليـاس، فرهنـگ و در برابر هم ايستادگى نمودن استعمال شده است تصادف، مخالفت

.است» Conflict«كلمة نوين عربي، واژه تعارض). اين واژه در زبان انگليسي معادل

و كـذب تعارض در اصطلاح منطق به معناي اختلاف دو حكم يـا دو قضـيه در صـدق

اي نقـيض نتيجـة اسـتدلال ديگـري منجـر است. اختلاف دو استدلال كه هر يـك بـه نتيجـه 

و وهم كه در برخي از مـوارد بـا هـم متعـارض مـي  (روحـي، گردد، مانند حكم عقل شـوند

ص ).61منطق مقدماتي،

و علمفرضپيش.دو  هاي مستشرقان پيرامون تعارض قرآن

قافرضبرخي از مستشرقان با پيش و علـميهايي از پيش تعيين شده، ل به تعارض قرآن

.ها بدين قرار استفرضهستند. برخي از اين پيش
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 . بشري بودن قرآن1

دارد. برخـي هاي مختلفي در بين مستشـرقان وجـود در بارة وحياني بودن قرآن ديدگاه

ل قرآنــي همچــون: دكتــر مــوريس بوكــاي فرانســويينظــر در مســا از مستشــرقان صــاحب

)Maurice Bucaille ) ) منشـأ قـرآن John Davenport)، جـان ديـون پـورت انگليسـي

و معتقدنـد قـرآن توسـط جبرئيـل امـين بـر حضـرت كريم را وحي آشكار الهي دانسـته  انـد

و9محمد (زماني، مستشرقان ).127قرآن، نازل شد.

پـژوه غيـر مسـلمان ماننـد پروفسـور هـانري كـربن گروه ديگـري از دانشـمندان قـرآن

) )، تومـاس كارلايـل Toshihiko Izutsu)، ايزوتسوي ژاپنـي ( Hanri Korbanفرانسوي

و جرجي زيدان به اين نتيجه رسيده آن اسكاتلندي و منطبق بـا اند كه معارف قرآن قدر عالي

اس آموزه و به گونـه هاي الهي اي مـورد عنايـت خـدات كه قطعاً يك نوع پيوند با خدا دارد

و سعادت ميلياردها انسان مسلمانةبوده است؛ به همين علت، سبب نجات مردم جزير العرب

(همان،  ).127در طول تاريخ شده است

قااما غالب شرق و ازيشناسان با ادعاي غير وحياني بودن قرآن ل به ساختگي بـودن آن

آويـز تحقيقـات خـود كـرده، در صـدد فرض نادرستي را دسـت پيش9سوي پيامبر اكرم

 اند.پژوهي بودههاي مختلف قرآنايجاد شبهات گوناگون در زمينه

) )، مترجم قرآن بـه زبـان انگليسـي، در مقدمـه ايـن ترجمـه چنـين G.Saleجرج سيل

و مختـرح9اين موضوع كه محمد« نويسد: مي اصـلي آن بـوده در حقيقت مؤلـف قـرآن

رسـد كـه همكـاري است، از موضوعات مسلمّ ترديد ناپذير است. گرچه بيشتر بـه نظـر مـي 

وطنـانش هـم بـر ديگران با وي نيز كم نبوده است. اين موضوع آن قدر روشن بوده كـه هـم 

ا» اين كار وي اعتراض نكردند و ).110الفكريه، لخليفة(حمدى زقزوق، الاستشراق

) و خاورشـناس انگليسـي،)، پـژوهش Hartwig Hirschfeldهرشـفلد  گـر يهـودي

و مدني وجـود دارد، بـه تحـولي مربـوط يكي از تفاوت« نويسد: مي هايي كه بين وحي مكي

(شــود كــه در خــود مؤلــف قــرآن پديــد آمــد مــي «Hartwig Hirschfeld: New 

Researches of the Qoran ,p ,102.( 
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و نقد  بررسي

ق پديده و آزمونهاي عالم از سه و طبيعي و سم خارج نيستند، يا زميني پذيرند يـا الهـي

و غير ماوراء و الطبيعي و يا در ميانة اين دو قرار دارند؛ يعني نه كـلاً الهـي قابل آزمون هستند

و آزمون سنجش اي اسـت. قـرآن نمونـه پذيرند. وحي چنين پديـده ناپذيرند، نه كاملاً بشري

باشد. برخـي از مستشـرقان بـا بشـري خوانـدن قـرآن،مي9مبارز وحي الهي بر پيامبر اكر

اند؛ لـذا اشـكالات زيـر بـر ايشـان سعي در توجيه درك ناقص خويش از پديدة وحي كرده

 وارد است.

و مؤلّف قرآن كريم باشد؛ چـون بنـابر اعتـراف نمي9الف) پيامبراكرم تواند مخترع

خ يتَدبروُنَ الْقرُآْنَ ولَـو(واهد شد: قرآن، بشري بودن قرآن ماية اختلاف فراوان در آن أَفلاََ

كثَيراً لوَجدوا فيه اختْلاَفاً ّرِ اللهغَي ندع منْ كنند؟و آيا در قرآن تدبر نمى«)؛82(نساء/)كَانَ

(بر فرض) از طرف غير خدا بود، حتماً در آن اختلاف فراوانى مى .»يافتندو اگر

ميدر;علامه طباطبايي  فرمايند:ذيل آيه

و تدبر در آيات قرآنى« و هـر مراد اين است كه مخالفان قرآن را به دقت تشويق نمايد

گـردد، يـا هـر داسـتانى كـه حكايـت شود، يا هر حكمتى كـه بيـان مـى حكمى كه نازل مى

مى مى و اندرزى كه نازل گردد، آن نازل شده جديد را به همه آيـاتى كـه شود يا هر موعظه

آنمربو گاه همه را پهلوى هـم قـرار دهنـد تـا كـاملاً برايشـانط به آن است، عرضه بدارند.

را روشن گردد كه هيچ اختلافى بين آنهـا نيسـت  و نيـافتن اخـتلاف در قـرآن كـريم، آنـان

شود به اينكه اين كتاب از ناحيه خداى تعالى نازل شده است نه از ناحيه غيـر او، رهنمون مى

).5/19(طباطبايي، الميزان،» بود غير او بود، مصون از اختلاف نمى چون اگر از ناحيه

مي9ب) سكوت هموطنان پيامبر اكرم توانـد نشـانة همكـاري زيـاد يـا اصـل چگونه

باشد؟ به طور طبيعـي، شـركت ديگـران در تـدوين قـرآن بـا همكاري آنان در تدوين قرآن 

و عليـه  او اعتـراض كننـد، در حـالي كـه قضـيه مدعي نبوت، بايد سبب ناراحتي آنان بشـود

و نشان مي دهد كـه برعكس است؛ بنابراين، اعتراض نكردن آنان نشانة بطلان اين مدعاست
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اند. اين اسـتدلال جـرج سـيل مثـل آن اسـت كـه گونه همكاري در تدوين قرآن نداشته هيچ

(حلـيم  نظـري اف، مبـاني بگويند بلند نشدن دود از كوره، نشـان روشـن بـودن آتـش اسـت

).133ـ105مستشرقان در مورد تعارضات قرآن، 

و تـأليف قـرآن ج) اين يقين براي جرج سيل از كدام منبع حاصل شد كه اصل اختراع

عمـل بـه اسـلوب علمـي تحقيـق اسـت كـه توسط پيامبر مسلمّ است؟ آيا صرف نوشتن ادعا

را دانشمندان غربي مفتخر به ابداع آن شده و نشان اسلوب نداشتن زننـد؟ به ديگـران مـي اند

و قرآن،  ).239(زماني، مستشرقان

و مدني براساس روحيـات شخصـي پيـامبر نبـوده،9د) تفاوت قرآن در آيات مكي

و مدينه بر اساس قابليـت  و فرهنگـي بلكه مسير تشريع الهي در مكه هـاي اجتمـاعي، سياسـي

 زمان نزول بوده است.

و خطبه ، فرق اساسي كـلام الهـي بـا9ل اكرمهاي گهربار رسوهـ) دقت در احاديث

 كند.گفتار بشري را آشكار مي

 . اختصاص كرسي داوري در علوم بشري به دانش تجربي، نه دين2

و ناكاويدة روش علمي كه در پي پيشرفت هاي رو بـه رشـد علـوم تجربـي تصور غلط

ا ايجاد شده است، موجب آن شده است تا معرفت رزش هاي تجربي به لحـاظ نظـري داراي

و معيـاري بـراي داوري  و مطابقـت بـا واقـع) بـوده، مـلاك (يعنـي صـدق معرفت شـناختي

هاي ديگر شناخت، قد علم كـرده، هاي ديگر بشر گردند؟ اين روش در مقابل روشمعرفت

 است. آنها را محكوم به فنا كرده

هـاي علمـي قـرآن انگاره نادرست، در صـدد محكوميـت گـزاره مستشرقان با اين پيش

داننـد. محمـد آركــون آمـده، تـلاش دانشـمندان اسـلامي را در ايـن زمينـه ناكارآمـد مـي بر

)Mohammad Arkounهاي قرآنـي، در ) كه يكي از مسلماناني بود كه در زمينة پژوهش

و حرف و هاي ايشان را تكرار مـي مسير افكار مستشرقان قرار گرفته كنـد. در تعـارض ديـن

و تلاش ديعلم، دين ميهاي عالمان  گويد:ني را محكوم تاريخ دانسته
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گران به اصطلاح ناب، به بهانة عدم ابتلا به سردرگمي در برابر انـواع علـم، از پژوهش«

و بـه رغـم  و دليل ديني كه ظاهراً عقلاني پرداختن به بررسي تعارضات بين دليل علمي محض

. اين خودداري، بـه رغـم نماينددفاع از تداوم تاريخي خود مغلوب واقع شده است، احتراز مي

» دارد شـناختي علـوم اجتمـاعي، اسـتمرار بسياري از كاربردهاي ممكن تأملات شديد معرفـت 

)Mohammad. Arkoun, Contemporary Critical practices and Quran, V: 

1, PP. 412 – 431.( 

و نقد  بررسي

و عالمان براي جواب تفصيلي به ادعاي پيش دانش تجربـي، فرض گرفتن موفقيت علم

و دانـش بهتر است به كتاب هاي نگاشته شده در باب فلسفه علم رجوع شود تا حجيـت علـم

(ر.ك: آلـن اف چـالمرز، چيسـتي علـم). امـا بـه صـورت اختصـار  تجربي مشخص گـردد.

 گردد.نقدهايي بر اين ديدگاه وجود دارد كه ذكر مي

تج اولاً هيچ ـ در هيچ يك از علوم و اعتبـار گاه يك نظرية علمي ـ از ارزش صدق ربي

را طوري كه به صورت قطعي نمينظري برخوردار نيست، به توان درستي يك نظرية علمـي

اثبات كرد؛ به عبارت ديگر، در هيچ علم تجربي يك نظرية اثبـات شـده نـداريم؛ بنـابراين، 

و ارزش يقينـي ندارنـد. از ايـن  ا نظريات علمي، اعتبـار عتبـار نظـري رو، وقتـي نظريـات علمـي از

تـوان بـا برخوردار نيستند، اگر ميان يك نظرية علمي با يك نظريه ديني تعارض مطرح شود، نمي

و  و آن را باطل  محكوم دانست.اعتماد به آن نظرية علمي، نظريه ديني را از صحنه خارج نمود

ميهثانياً تاريخچ و دين نشان  زدگـي غـرب دهد كه از اواسط قرن بيستم، تب علـم علم

فروكش كـرده، نظريـات دينـي در مقابـل برخـي از نظريـات علمـي قـد علـم كـرده اسـت

و ديگران، جستارهايي در كلام جديد،  ).317(محمدرضايي

(ر.ك: رضايي اصفهاني، درآمـدي بـر تفسـير علمـي ثالثاً با رجوع به تاريخچة تفسير علمي

و دفـاع ايشـان از 348ـ 291قرآن،  حـريم قـرآن در مقابـل هجمـات ) در ميان دانشمندان اسلامي

و بي و عالمان ديني ادعاي پوچ  فايده است. علمي دانشمندان تجربي، ادعاي مغلوبيت دين
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هـايي اسـت كـه برخـي از مستشـرقان در تـرين حربـه رابعاً ادعاي بدون دليل از ضعيف

و نظرات اسلامي مطرح مي ا مورد قرآن ز كنند. در اين مورد ايشـان بـدون اينكـه مصـاديقي

و بـدون اينكـه ايـن امـر را بـه شـخص يـا اشخاصـي و مغلوبيت دين را بشمارند محكوميت

و بايد به صـورتل به اين قول شدهياختصاص دهند، قا اند كه صرف ادعا مورد قبول نيست

 مصداقي بحث شود.

 . تأثيرپذيري قرآن از افكار علمي عصر نزول3

و از نظر برخي مستشرقان، قرآن يك متن تاريخي اس ت كه بنا به مقتضيات عصر نـزول

و افكـار آن دوران بـا مـردم سـخن گفتـه اسـت. تناسب نيازها، توانمندي و سطح انديشـه ها

(رعايت مقتضاي حال) همين نكته است. چون ايـن دسـت  چنانكه مقتضاي بلاغت در گفتار

ليدربارة مساتوان پذيرفت كه قرآن ها براي مردم روزگار بعثت ناشناخته بود، نمي از آموزه

و آنچه از آيات در اين زمينه آمـده، بـه تناسـب انديشـه هـاي همـان علمي سخن گفته باشد

از عصر نزول است؛ براي مثال، چون مخاطبان عصـر نـزول بـه سـبب بـي  خبـري از بسـياري

و ديـدن گـردش ظـاهري خورشــيد بـه دور زمـين، گمـان مـي  كردنــد دسـتاوردهاي علمـي

و استدلال از طريـق همـين نشـانهچ خورشيد به دور زمين مي رخد. قرآن نيز براي اقناع آنان

و مدبريت خداوند، از گردش خورشيد به دور زمين سخن بـه ميـان  الهي براي اثبات قدرت

آورده است. يا چـون تفكـر حـاكم بـر محافـل علمـي عصـر نـزول، نظريـه بطلميـوس بـود، 

پيازي است كـه هـر يـك از تصويري كه خدا از كرات آسماني ساخت، به صورت پوست 

 كرات ديگري انباشته شده است.

 نويسد: آرگيپ، مستشرق انگليسي، مي

محمد مانند هر شخصيت مصلح نوآوري از فرهنگ محيط اطراف عربستان بهـره بـرد«

و پس از ساماندهي به آن انديشه و واقعيـتو تأثير گرفت و تطبيـق بـا نيازهـا هـاي جامعـه ها

و  هاي رايج سرزمين خود را به مردمش عرضـه پيامي برتر از انديشهخويش، توانست سخني

).100(دسوقي، الفكر الاستشراقي تاريخه وتقويمه،» كند. او در اين برنامه موفق شد
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) و سـتارگان«) نيز در ابتداي مدخل Paul Kunitzschپائول كونيتچ �ريـدا» سـيارات

ا ليـدن المعارف قرآن شـناختي عصـر نـزولز دانـش كيهـان، بـا پـذيرش تأثيرپـذيري قـرآن

هاي آسماني در قرآن تحت تـأثير دانـش هاي پديده غير منتظرانه نيست كه اشاره« گويد: مي

ها در شبه جزيره عربستان واقع شـده باشـد. اعـراب قـديم پـيش از ارتبـاط معاصر اين پديده

و يوناني در طول قرون، دانش عمومي خود را در و خويش با علم فارسي، هندي بـاره فضـا

و سـيارات را پديده هاي آسماني توسعه داده بودند... بنابراين، اعراب قـديم سـتارگان ثابـت

 (Paul Kunitsch, Planets and stars, V: 4, PP. 106 – 109)» شناختندمي

) و فضا«) در مدخل Maher Jarrarماهر جرّار دا» آسمان ، ليـدن المعارف قرآنةرياز

 ,Jarrarهـاي هفتگانـه را مردمـان كهـن خـاور نزديـك دانسـته اسـت. پيشينة بحث آسمان

Heaven and sky. V: 2, PP. 410– 412) (

(معناي نص، (واژه79افرادي چون نصر حامد ابو زيد در)، آرتور جفـري هـاي دخيـل

(دائرة المعـارف الاسـلاميه 337قرآن،  و 2/558، ليـدن)، مك دونالد مستشرق آمريكايي (

و قرآن، كارل برو (زماني، مستشرقان پـذيري قـرآن ) نيز از قائلان به تأثير110كلمان آلماني

 از فرهنگ عصر نزول هستند.

و نقد  بررسي

رابطة قرآن با فرهنگ عرب جـاهلي بـر سـه محـور اساسـي اسـتوار اسـت كـه بـا ذكـر

ميو نقد هايي از هركدام به بررسي نمونه  پردازيم.آنها

 برخورد اثباتي.يك

و هاي مثبت فرهنگ اعـراب كـه بـا ارزشي امضاي آن دسته از مؤلفهيعن هـاي انسـاني

 اصول قرآني مخالفت نداشته باشد.

و زبان جامعه1  . هم زباني با لغت

(طباطبايي، الميزان، /13المراغي، تفسـير المراغـي،؛12/15طبق نظر برخي از مفسران

وند هـر پيـامبري را بـه زبـان جامعـه خـود ) خدا10/269؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 126
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و آنان هم حرف او را بفهمند. بـر ايـن اسـاس، مبعوث مي كند تا بتواند با آنان سخن بگويد

وي9پيامبر اكرم نيز چون در جامعة عرب زبان مبعوث شد، آيات وحي به زبان عربي بـر

إِ(كـه آيـة نازل شده است، چنـان  رسـولٍ أرَسـلنَْا مـن قوَمـه ليبـينِلاّومـا )لهُـمبلِسـانِ

(بتوانـدو هيچ فرستاده«)؛4(ابراهيم/ اى را، جز به زبان قومش نفرستاديم؛ به جهـت ايـن كـه

 بر اين مطلب اشاره دارد.». حقايق را) براى آنان بروشنى بيان كند

 . تبليغ در سطح فكر جامعه2

بر اساس سطح فكري جامعـه را رعايـت مانند همة پيامبران اصل تبليغ9پيامبر اسلام

مـاكلم«بر همـين اصـل عقلايـي دلالـت دارد:7كه روايتي از امام صادقكردند؛ چنان مي

»؛ هرگز پيامبر خدا با مردم با كنه عقل خود سخن نگفته استرسول االله العباد بكنه عقله قط

).1/27(كليني، اصول كافى،

پي در ذيل همين حديث فرمايـد: نيز نقـل شـده اسـت كـه مـى9امبر اكرم، روايتي از

؛ بـه مـا جمعيـت پيـامبران دسـتور نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس علي قدر عقولهم«

)1/23(همان، ». داده شده كه با مردم به اندازه دركشان سخن بگوييم

 . استفاده از كلمات با مفاهيم عرفي آنها3

معارف اسلامي به جامعـه عـرب بـود. در ايـن رونـد غرض قرآن از اين اسلوب، تفهيم

و باور غلطي داشته باشد، اما هدف قرآن  ممكن است جامعه در شناخت آن مفاهيم، ديدگاه

هاي رايج به عنوان لفظ، اشاره به مفهـوم مـورد نظـر خداونـد اسـت؛ در به كارگيري از واژه

ميبراي نمونه، به دو مورد از اين استعمالات در قرآن اشار  شود.ه

و پسـر تبعـيض قا ليـل بـوده، بـراي پسـران ارزش قا ي ـالف) مشركان عرب بين دختـر

مي مي و دختران خدا و فرشتگان را مؤنث ملا شدند رايدانستند. خداوند كه نه مؤنث بودن كـه

ميصحيح مي و نه فرزند داشتن خود را، به آنان هشدار دهد كه اگر هـم بـه بـاور جـاهلي داند

قاخويش براي  هـم كنيـد كـه طبـق بـاور خودتـانل هستيد، چـرا تقسـيمي مـييخدا فرزنداني

آيـا فقـط«)؛23ـ22(نجم/)تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزىَ أَلَكُم الذَّكرَُ ولهَ الْأُنثىَ(ناعادلانه است؟ 

و فقط دختر براى اوست؟! در اين صورت آن تقسيمى ناعادلانه است ».پسر براى شماست
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تـرين حيـوان رايـج سـرزمين شتر را كه بزرگ9اي مخاطب پيامبر اكرمهب) عرب

المثل خويش به كار گرفته، براي نشان دادن محال بودن يك كـار آن را آنان بود، در ضرب

مي» عبور شتر از سوراخ سوزن«به  كردند. خداوند هم در قرآن كريم براي نشان دادن تشبيه

إِنَّ الَّـذينَ(المثل رايج اسـتفاده كـرده اسـت:ن ضرباستحاله ورود كافران به بهشت از هما

عنهَا  واستَكْبروَُاْ بَِاياتنَا ولاكَذَّبواْ اءمالس ابوأَب ُمله لاتُفتََّحتـىح يلـج الجَمـلُ يدخلُوُنَ الْجنَّةَ

ماط فىِ ساز هـاى مـا در واقع كسانى كـه نشـانه«)؛40(اعراف/)الخِْي و را دروغ انگاشـتند،

(معنويــت) برايشــان گشــوده نمــى  ــر ورزيدنــد، درهــاى آســمان و(پــذيرش) آن تكب  شــود

ايـن»(هرگز) داخل بهشت نخواهند شد، مگر اينكه شتر نر در سـوراخ سـوزن داخـل شـود.

(زمـاني، نوع كاربرد يك سيرة گفتاري عرفي است كه افراد جوامع آن را به كار مي گرفتند

و قرآن، مستش ).170رقان

و حوادث4  . گزارش سؤالات، رويدادها

بـا عبـارت9هـاي مـردم معاصـر پيـامبر اكـرم در قرآن كريم پانزده مورد از پرسش

و اظهـار نظـر» يسألونك« گزارش شده است. در بيش از صد آيـه بـه گـزارش رفتـار مـردم

و حدود  نزول يـك پديـده خـاص مورد از آيات را به تناسب شأن 460دربارة آنها پرداخته

و فرهنگ زمانه،  (ايازي، قرآن ).181واقع در جامعه معاصر نازل كرده است

 برخورد انكاري.دو

و عقايـد شـرك يعني انكار مقوله و تأسـيس فرهنـگ هاي خرافي فرهنگ عـرب آلـود

و تربيت است. پـس نمـي مثبت. هـاي انحرافـي توانـد در برابـر فرهنـگ قرآن كتاب هدايت

و آدابي است كه انسان با پيروي از آن بـه باشد؛ از اين تفاوت بي رو، در پي تأسيس فرهنگ

و نمـي  ، قرآن وحي الهي اسـت هـاي منحـرف توانـد فرهنـگ سعادت برسد. از سوي ديگر

من بينْلاّ(زمانه را در خود جاي داده، به آنها مشروعيت ببخشد:  و يأْتيه الْباطلُ هيدـنْلايم

و پشت سرش به سراغ آن نمى«)؛42(فصلت/)فهخلَْ ».آيد باطل از پيش روى آن

مي هاي نادرست عصر نزول قرآن، نمونهبراي آشنايي با فرهنگ .كنيم هايي را ذكر
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 . فرهنگ اخلاقي عصر جاهليت1

و خصايص روحـي اسـت كـه يكـي از آثـار و صفات اخلاق مجموعه ملكات نفساني

و اصولي ميآن، تربيت است آيد. اگر رفتـار جامعـه در تمـام ترين روابط اجتماعي به شمار

ميابعاد بر اساس اخلاق صحيح پايه يابد، اما اخلاق عصر ريزي شود، جامعه به تكامل دست

و تأثيرپـذيري قـرآن از  (رضـايي، مستشـرقان جاهليت انحطاط انسـانيت را بـه ارمغـان آورد

مي) كه از جمله نماد143فرهنگ زمانه،  توان به اين موارد اشاره كرد: كشتن نـوزاد هاي آن

(نحل /  (اعـراف/60ـ59دختر (تكـاثر/28)، طواف با بدن عريان و تفـاخر )، فخـر1)، تكبـر

(بقـره/ و تنـد حـرف زدن بـا پيـامبر 200فروشي بعد از زيـارت حـج 9)، بـا صـداي بلنـد

/ (انعـام/2(حجرات از31؛ اسـراء/ 151)، كشتن نوزادان به جهت فقـر )، تقليـد كوركورانـه

(بقره/ و اجداد .170آباء و... (

 . فرهنگ اعتقادي عصر جاهليت2

و دين مبـين و دروني هر انساني است و گرايش به معنويت، ويژگي فطري اعتقاد به خدا

أنَـت مـذَ(هاسـت: اسلام مانند ساير اديان الهي در صدد پرورش فطرت انسان إنَِّمـا كِّر فَـذكَِّرْ

بمِصيطر عليَهمِ تاى. پس يادآورى كن كه تـو فقـط يـادآورى كننـده«)؛22-21(غاشيه/)لَّس

و صـحيح را در پيامبران آمده». اى نداري(تو) بر آنان هيچ سيطره اند تا مشعل اعتقادات اصـيل

و تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه، درون مردم شعله (رضايي، مستشرقان ).144ور سازند

و و اديان پيشين داشتند، امـا گذشـت زمـان، فراموشـي اعراب جاهلي آثاري از شرايع

و سوء استفاده قدرت طلبان، اعتقاداتي خرافي ب ـ ن آنهـا رواج يافتـهيتحريف احكام گذشته

(يونس/بود؛ مانند: شفاعت بت (آل18ها )، شريك قـرار دادن80عمران/)، عبادت فرشتگان

(انعام/ (يـس/)،100اجنه و اطاعـت از شـيطان و60پيروي جـراما)، پرسـتش خورشـيد، مـاه

(نمل/ (انبياء/24آسماني (جاثيه/)، مادي53)، بت پرستي در24گري و كـف زدن )، صـوت

(انفـال/ و سـنت جـاهلي بـه مبـارزه35خانه خدا به هنگام عبادت و... قـرآن بـا ايـن رسـوم (

(گوستاولوب و آنها را از ميان برداشت و عرب، پرداخت ).102ون، تمدن اسلام
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قرآن براي اعلان اعتقاد به وحدانيت خداوند، ابتدا بـا اعتقـادات شـرك آلـود جـاهلي

هاي متفـاوت مبارزه كرد، سپس اعتقاد به وحدانيت را جايگزين آن نمود. در اين مبارزه بت

و اطـراف آن وجـود داشـت كـه در روز فـتح مكـه بـه دسـتور پيـام  برو گوناگوني در كعبه

عــدد از آنهــا ســرنگون گشــته، شكســته شــد 360حــدود7و بــه دســت علــي9اكــرم

).558(خرمشاهي، قرآن پژوهي، 

 . فرهنگ علمي عصر جاهليت3

 صحرا بقيهو اسلام، شهرنشين ظهور جزيره عربستان مقارن شبه مردماز تعداد اندكي

(سـبحاني، فـروغ ابـديت، گردبيابانو نشين ق مقتضـيات محـيط هـا مطـاب ). عـرب21بودند

و كوچ و باير خويش، زندگي خود را به غارتگري نشيني براي پيـدا كـردن چراگـاه خشك

و رو، زندگي صحرانشيني در ميان آنان بر زندگي شهر بردند؛ از اين بسر مي نشيني فائق آمـد

هاي داخلي آنان را به كوچ كـردن از ايـن بيش از هرچيز به دامپروري مشغول شدند. جنگ

و از اين سرزمين به آن سـرزمين مجبـور مـي بياب (زيـدان، تـاريخ تمـدن ان به آن بيابان سـاخت

و صلحي پايدار مشـاهده نمـي ). در چنين جامعه401اسلام،  و فضـيلت اي امنيت و افتخـار شـد

و... بود مردان به خون و غرور، رقابت در تعدي به ديگران، شراب خواري .ريزي بيشتر، كبر

ص و و تمدني را از آنان زندگي بدوي حرانشيني اعراب امكان هر گونه پيشرفت علمي

از معـدودي نواحيجزبه خواني ندارد.گرفته بود. شكي نيست كه باديه نشيني با تمدن هم

بودنـد، يافتـه دسـت هايي پيشرفتبه فرهنگيو علمي نظرازكه عربستان جنوبو شمال

(مكـي، بـود مانـده عقـب بسيار فرهنگيويعلم وضع وسيع، سرزمينِ اين نواحي بقيه در

).14ـ13تمدن اسلامي در عصر عباسيان،

) ) اوضاع شبه جزيرة عربستان را مقـارن ظهـور اسـلام ايـن 1914ـ 1861جرجي زيدان

و جنوب شبه جزيرة عربستان از خود تمدني داشـتند،« كند: گونه توصيف مي مردمان شمال

زيستند، به حال بدوي باقي ماندند؛ زيـرا سـرزمينميولي مردم حجاز كه در وسط عربستان 

و بـدي راه بـا مردمـان متمـدن آن زمـان  و به واسطه سختي و هوا بود و بد آب آنان خشك

(چنداني) نداشتند ).123(زيدان، تاريخ تمدن اسلام،» ارتباط
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در حتـي بودنـد. انـدك بسـيار خوانـده درسو باسـواد در اين جامعـة بـدوي، افـراد

 شـده گـزارش محـدود بسيار باسواد افراد تعداد مدينه،و مكه يعني حجاز منطقهايشهره

(بلاذري، فتوح و نوشتن نمي435 البلدان، است دانستند، بلكـه گـاهي ). آنها نه تنها خواندن

و عار مي و الشعراء، آن را ننگ (ابن قتيبه، الشعر  اينكـه بـه توجـه بـا)؛ بنـابراين 334دانستند

نصيب بودند، طبيعـي اسـت كـه تـابي نوشتنو خواندن هنراز عربستان جزيرة شبه مردمان

و معارف بي (ابن خلدون، مقدمه، حد زيادي از علوم ).419نصيب باشند

اشـاره كـرده9قرآن كريم به امي بـودن عمـوم اعـراب قبـل از بعثـت پيـامبر اكـرم

را)2(جمعه/ (آل ناميـ» عصر جاهليت«و دوران متصل به ظهور اسلام ؛ 154عمـران/ ده اسـت

براي اشاره به اين نكته اسـت» عهد جاهليت«معتقد است: نام;). علامه طباطبايي50مائده/

و در هـر زمينـه  اي باطـل مسـلط بـوده نـه حـق كه در آن زمان، جهـل حـاكم بـوده نـه علـم

يا هاي اعراب در خصـوص پـاره ). بايد توجه داشت كه آگاهي4/151(طباطبايي، الميزان، 

و به صورت شفاهي از نسـلي و عمدتاً بر اثر تجربه به دست آمده بود از علوم، بسيار ابتدايي

و البته با پاره به نسل ديگر منتقل مي (قربـاني، علـل شد و اوهام نيز همراه بود. اي از خرافات

و انحطاط مسلمين،  ).101پيشرفت

و زنجير ر در قرآن كريم سخن از غل و بـا هايي اسـت كـه اعـراب ا در بـر گرفتـه بـود

و زنجيرها برداشته شد: والْـأغَلاْلَ الَّتـي كانَـت(بعثت پيامبر اين غل مـرَهِإص مْـنهع َيضعو

و تكليـف سـنگين هـا را بـر آنـان حـرام مـىو پليـدى«)؛ 157(اعراف/)علَيهِم و كنـد شـان،

مى غل (دوش) آنها بر طبيعي است كه مقصود از اين غـل ». دارد هايى را كه بر آنان بوده، از

و زنجير راو زنجيرها، غل و اوهـامي بـوده كـه اعـراب هاي آهني نبوده است، بلكه خرافات

(مكارم شيرازي، تفسير نمونه،  ).2/464در همه امور در بر گرفته بود

و تمدن فرهنگ سايربا ارتباط حجاز بدوي جامعة در ها در حد ارتباطـات تجـاريِ ها

ميمحدود  (يكـي از اجـداد رسـول خلاصه شد. اين ارتباطـات تجـاري كـه از زمـان هاشـم

(ابن جرير طبري، تـاريخ الطبـري،9خدا )، ارتباطـات علمـي بـه 3/804) آغاز شده بود،
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آمد تا باور كنيم كه اعراب به واسطه اين ارتباطات تجاري از علوم يونـان، ايـران، شمار نمي

ب و ساير مناطق آگاه شده  روميانبا اعراب علمي ارتباطاتكه شايان ذكر است ودند.مصر

و مخصوصاً در دوره بني بني دورهدر يعني فتوحات دورهازپس ايرانيانو عباس آغاز اميه

(صفا، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي،  ).57-55شده است

 برخورد اصلاحي.سه

در اديـان گذشـته، فطـرت هاي منحرف عرب به دليـل ريشـه داشـتن برخي از فرهنگ

ميانسان يا طبيعت انسان  شد.ها بايد اصلاح

و تمـدن و قوانيني را بر پاية فرهنـگ و يكتا پرستي، احكام تمام انبياء الهي با شعار توحيد

و مردم مطرح مي كردند. نگاهي به فرهنگ اعراب گوياي اين واقعيت است كه فرهنگ دينـي

و دست خورد ه ميان آنان وجـود داشـت؛ بـراي مثـال، عبـادت آنهـا الهي به صورت كم رنگ

و سوء استفاده مغرضان، سجده براي خـدا، بـه سـجده بـراي بـت واقعي بود، ولي بر اثر ناداني

و تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ زمانه،  (ر.ك: رضايي، مستشرقان ).147تبديل شده بود

و اصلاح فرهنگ يد كرد. به طور كلي، قـرآن هاي انحرافي، آنها را تأياسلام با پرورش

و قراردادهاي مطابق با اصول كلي دين اسلام را كه موجب دوري از خدا فرهنگ ها، آداب

مينمي و كند، براي مثال، عيد نوروز در ايران كه اوايل بهـار برگـزار مـي شوند، تأييد شـود

و عقل ندارد، حتي فرهنگ  م» صله رحم«منافاتي با شرع شود، مـورديكه در نوروز برگزار

و اسلام است؛ بنابراين، معنا ندارد كه اسلام با تمام فرهنگ هاي يـك قـوم حتـي تأييد قرآن

(همان،  ). شايان ذكر است كـه در مـورد نحـس دانسـتن عـدد 153عادات مثبت مبارزه كند

و البتـه  و نقلي وجود نـدارد و لزوم خروج از منزل در آن روز، هيچ گونه دليل عقلي سيزده

مياسلا  شمرد.م چنين اعتقادي را خرافه

 بندي جمع

(اثباتي، انكاري، اصـلاحي) برخـورد قـرآن بـا فرهنـگ اولاً با دقت در وجوه سه گانة

 زمان نزول قرآن، شيوة برخورد قرآن با فرهنگ علمي نزول، برخورد انكاري بوده است.
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و قبيله و ثانياً زندگي بدوي تمـدني را از آنـان اي اعراب، اجازه هر نوع فعاليت علمـي

و متمدن آن روز در حد ارتباطات تجاري محدود سلب مي كرد. ارتباط آنان با ملل پيشرفته

با شد. در منطقة حجاز كه شهر خلاصه مي و طائف قرار داشتند، تعداد افراد هاي مكه، مدينه

ا  و درس خوانده بسيار اندك بود. علومي كه در بين اعراب رايج بـود، علـومي بتـدايي سواد

و بـه مانند كهانت، و... بود كه اغلب شفاهي قيافه شناسي، نسب شناسي، ستاره شناسي، شعر

و اوهام نيز همراه بود. بنابراين، نمي و البته با خرافات توان صورت تجربي به دست آمده بود

و آگاهي و آگـاهي از علم سـبب هـايي كـه هاي قابل توجه در ميان آنها سخن گفت؛ علـوم

 ها مطرح كرده باشد. باشد قرآن كريم مسائل علمي خودش را با الهام از اين آگاهيشده 

و اقتضـائات مخاطبـان ثالثاً گرچه به مقتضاي بلاغت در گفتار، قرآن مي بايست سـطح

نزول را در نظر بگيرد، اما بايد توجه داشت كه قرآن صرفاً براي مخاطبان عصـر نـزول نـازل 

و به اذعان شمار هـا را زيادي از آيات، اين كتـاب تمـام جهانيـان در تمـام زمـان نشده است

توان آياتي كه دلالـت بـر فراگيـر بـودن هـدايت الهـي مورد خطاب قرار داده است. آيا مي

(انعام/ ) ناديده گرفت؟ آيا نبايد قـرآن بـه تناسـب مقتضـيات 107؛ انبياء/4؛ يوسف/19است

ب و اسرار هستي را !ازشناساند؟روزگار با مردم سخن گويد

نشـينانن تنهـا شـماري از اعـراب يـا باديـه از سوي ديگر، آيا مخاطبان عصر نزول قـرآ

بودند كه از اسرار هستي اطلاعي نداشتند؟ آيا در ميـان ايـن مخاطبـان، بزرگـاني از صـحابه 

و...7همچون حضرت اميرالمؤمنين9پيامبر ، سلمان، ابوذر، مقداد، حذيفه، ابن مسـعود

توانسـتند از بسـياري از اسـرار هسـتي مـي9ند كه بـا رهنمـوني رسـول اكـرم وجود نداشت

! آگاهي يابند؟

و بـه رابعاً دور از حقـايق علمـي مدعاي نزول قـرآن، هماهنـگ بـا مقتضـيات عصـر نـزول

و آموزه امروزي، به اين معناست كه گزاره و باطـل در قـرآن راه يافتـه ها هاي غير واقعي، موهـوم

و اين مدع خلَْفـه(ا با صراحت در آياتي نظيراست ولاَمـنْ يـهـينِ يدـن بـلُ ماطالْب يـهلايَأْت(

هو بِالهْزْلِ()42(فصلت/ وما .) مورد انكار قرار گرفته است14ـ13(طارق/)إِنَّه لَقوَلٌ فَصلٌ
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زمـان خامساً مواردي كه به عنوان شواهدي دالّ بر تأثير پذيري قرآن از محـيط علمـي

و عصر نزول در قرآن ادعا شده، هيچ يك بر ادعاي طـرف  داران ايـن نظريـه دلالـت نـدارد

هـاي امـروز علمـي كه در تفاسير مختلف مورد بحث قرار گرفته، از هر جهت بـا آمـوز چنان

سازگار است؛ براي مثال، كرات آسماني مـورد نظـر قـرآن بـه هـيچ وجـه منطبـق بـا هيـأت 

و اين خط اي علمي از سوي برخي مفسران پديد آمده كـه ايـن آيـات را بـر بطلميوس نبوده

اند. شاهد مـدعا آنكـه امـروزه هـر مفسـري بـر ايـن نكتـه پـاي هيأت بطلميوسي حمل كرده

.فشارد كه نظام كيهاني تصوير شده در قرآن با دستاوردهاي قطعـي علـم سـازگار اسـت مي

ح شـد، چگونـه تطبيـق آن بـا مـل مـي اگر آيات قرآن چنان بود كه تنها بر هيأت بطلميـوس

(نصـيري، رويكـرد علمـي بـه قـرآن، ضـرورت نظريه و هـاي امـروزين امكـان داشـت؟! هـا

).34ـ17ها، چالش

و برداشت4  هاي علمي از قرآن. مخالفت با تفسير علمي

و برداشت هاي علمي از وحـي الهـي، مستشرقان در بارة رويكرد علمي در تفسير قرآن

هاي علمي قرآن را ماننـد سـاير كتـب تحريـفد. بسياري از ايشان گزارهنظر مشتركي ندارن

شده، متعارض با دانش جديد بشري دانسته، تفسير علمي را قبول ندارند؛ زيـرا اصـل وجـود 

ميگزاره و قرآن«كنند. پروفسور احمد دلال در مدخل هاي علمي قرآني را رد �ريـدا» علم

خوليدنالمعارف قرآن مي، با غيرعلمي  گويد:اندن اين نوع از تفسير

قا« و علم در جهان معاصـر ل هسـتند، هنـوز ي ـامروزه به رغم اهميتي كه نسبت به قرآن

تـوان گفـت اين جنبة تفسيري، توجه عالمانة چنداني را جذب نكرده است. به طور كلي، مي

انـد نرسـيده توجهي اين است كه اين مطالب قديمي به آن حد يك دليل ممكن براي اين بي

 Ahmad Dallal, Science(» كه بتوان به طور منطقي آنها را تفسـير علمـي قـرآن ناميـد 

and the Quran. V: 4, PP. 440 – 458.( 

و معاصر«راترود ويلانت در مدخل از» تفسير در دوره جديد ضـمن برداشـت افراطـي

شـ« نويسد:تفسير علمي مي ود كـه تمـام انـواع تفسير علمي بايـد در پرتـو ايـن فـرض درك
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و شواهد روشـن زيـادي هاي علوم طبيعي جديد، در قرآن پيش يافته و اينكه قرائن بيني شده

مي نسبت (تـوان كشـف نمـود به آنها در آيات قرآن «Rotraud wielandt, Exegesis 

of the Quran: Early Modern and contemporary. V: 2, PP. 124 – 141.( 

ي به تفسير علمي، اشكالاتي را بر ايـن روش تفسـيري القـاء كـرده وي با رويكرد افراط

.كند است. وي اين اشكالات را كه از ناقدان تفسير علمي نيز شنيده شده، چنين گزارش مي

نادرسـتي، شناسي فاقد اعتبار است؛ چرا كه به شـكل اي، از ديدگاه لغت . چنين شيوه1

 هد.د مفاهيم جديد را به واژگان قرآني نسبت مي

و همچنـين اسـباب2 . اين شيوه تفسيري، مسئلة سياق كلمـات يـا عبـارات را در قـرآن

 ناديده گرفته است. نزول را

 باشد. . واژگان قرآن هنگامي كه نازل شد، لازم بود مطابق با زبان درك عرب باستان3

ص نـاق اند كه نظريات علمي هميشه . طرفداران تفسير علمي از اين واقعيت غافل بوده4

و اعتماد به اين در گونه نظريه بوده زمـاني هـا در واقـع ممكـن اسـت از اعتبـار آيـات قـرآن

 خاص بكاهد.

كـه بـه . مهمتر از همه اينكه اساساً قرآن كتاب علم نبـوده، بلكـه كتـابي اسـت دينـي5

و اعتقادي بشريت نازل گرديده است.  منظور هدايت اخلاقي

و ورود اشـكالات راترود ويلانـت بعـد از بحـث در بـارة عـدم حجيـت تفسـير علمـي

اي بر اين رويكرد تفسيري، تعجب خود را از گرايش دانشمندان اسلامي به اين گونه عديده

 كند:از تفاسير، چنين بيان مي

بايـد به رغم تمام اين اعتراضات، باز هم برخي نويسندگان معتقدند شيوة تفسير علمي«

را تداوم يابد، به ويژه براي كساني كه و ادبـي قـرآن از قدرت درك اعجاز بياني و ندارنـد

(توانند به اعجاز علمي قرآن پي ببرند اين طريق مي «Ibid.( 

و نقد  بررسي

و مورد توجه مهم، از مسائل وحياني هاي با آموزه علميو قوانين اكتشافات بين ارتباط



و زمستان13سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 50 ش 1391، پاييز

 قـرآنو مفسران مسلمان دانشمندان تلاش. است بوده پژوهانو دين تجربي علوم دانشمندان

را نو در تفسير قـرآناي، شيوه جديد علمي هاي با پديده قرآني آيات تطابق در جهت كريم

. است شده موسوم قرآن تفسير علميبهكه است بنيان نهاده

ات وجـودى بايد گفت مراد از تفسير علمى، اجتهاد مفسـر در كشـف ارتبـاط بـين آيـ

و ثابـت  و اكتشافات علم تجربى است، به طورى كه اعجاز قـرآن آشـكار شـود قرآن كريم

و صلاحيت بـراى همـة زمـان  (از طرف خدا) صادر شده و مكـان گردد كه آن » هـا دارد هـا

).2/549اتجاهات التفسير،(فهد رومي،

عل برخي از پژوهشگران اين تعريـف را مناسـب مـي قـرآن تـرين تعريـف بـراي تفسـير

(ر.ك: رفيعي محمدي، تفسير علمى قرآن، معرفى كرده ).1/40اند

و شرايطي مراعات مي از همچنين در تفسير علمي قرآن، ضوابط و زمينه فهم بـيش گردد

و شرايط شامل شرايط عام مفسـر پيش آيات قرآن را براي مخاطب فراهم مي كند. اين ضوابط

(رض 53قـرآن، ايي اصفهاني، درآمدي بر تفسـير علمـيو شرايط خاص در تفسير علمي است

يابـد وگرنـه ). اگر مفسر آن شرايط را رعايت كند، به تفسير معتبـر از قـرآن دسـت مـي74ـ

 پردازيم. تفسير او غيرمعتبر خواهد بود. در ذيل به شرايط خاص تفسير علمي قرآن مي

 معيارهاى خاص روش تفسير علمى قرآن

و تفسير علمى به وسيله (مكـارم شـيرازي، قـرآن علوم تجربـى قطعـى صـورت پـذيرد

).147آخرين پيامبر، 

هـاى هاي مختلف است كه بر اساس آنها تعريـف روش تفسير علمى قرآن داراى گونه

و گـاهى بـا عنـوان تحميـل  متفاوتى ارائه شده است. گاهى با عنوان استخراج علوم از قـرآن

اسـتخدام علـوم«. مقصود ما در اين نوشتار همـان مطالب علمى بر قرآن از آن ياد شده است

است؛ يعنى منبع علوم تجربى قطعى، به عنوان ابزارى بـراى تفسـير» در فهم بهتر آيات قرآن

و ضـوابط تفسـير  و در اين راسـتا تمـام معيارهـا و توضيح اشارات علمى آيات قرآن در آيد

و هيچ تحميل يا استخراجى صورت نپذيرد.  صحيح رعايت شود
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 نقد اشكالات تفسير علمي

و الف) خروج مفسر از استعمالات لغوي بر خلاف قواعد تفسيري است، اما همة اقسام

و ظـواهر قـرآن روش هاي تفسيري چنين نيسـت، بلكـه در بعضـي اقسـام آن، معـاني اصـلي

شود. بنابراين، اگر مفسر طبق معيارهاي تفسير معتبر، يك آيـه را بـا يـك مطلـب رعايت مي

(رضـايي اصـفهاني، ات شدة علمي موافق بدانـد، آن را بـه روش علمـي تفسـير مـي اثب كنـد

).364درآمدي بر تفسير علمي قرآن، 

سياق آيات در تفسير قرآن، اگر خارج از معيارهاي تفسيري معتبر نباشد، خللي بـهب)

 كند.هاي علمي وارد نمي استفاده

با بيانـات علمـي قـرآن نـدارد؛ زيـرا سنخي قرآن با فرهنگ عصر نزول، منافاتيهمج)

ها قرآن نه فقط براي مردم شبه جزيره عربستان، بلكه براي كل جامعة بشري، در تمامي زمان

هـا نازل شده است. به اذعان شمار زيادي از آيات، اين كتاب تمام جهانيان را در تمام زمـان 

أوُحـي إِلَـي هـذاَ الْقُـرآْنُ(تـوان از كنـار آيـاتي نظيـر مورد خطاب قرار داده است. آيا مي

بلغََ منْ و ِبه كُمرأُنْذلْعالَمين()19(انعام/)لل إلاَِّ ذكرٌْ وه أرَسلنْاك() 104(يوسف/) إِنْ وما

للْعالَمين رحمةً و مخاطبـان قـرآن را تنهـا اعـراب عصـر 107(انبياء/)إلاَِّ ) به سادگي گذشـت

ج باشـند، هانيان در روزگار ما بسان عرب معاصر نزول، مخاطب قـرآن مـي نزول دانست؟! اگر

و اسرار هستي را بازشناساند؟ !آيا نبايد قرآن به تناسب مقتضيات روزگار با مردم سخن گويد

و تئورياگر قرآن را با نظريهد) هاي ثابت نشدة علمي تفسير كنـيم، چنـين اشـكالي ها

(تجربه به همراه دليل عقلي) تفسـير كنـيم، وارد است، اما اگر قرآن را با عل وم تجربي قطعي

آيـد، بلكـه اثـرات فراوانـي از قبيـل اثبـات اعجـاز علمـي قـرآن، چنين محذوري به وجـود نمـي 

(همان، پردازي نظريه و... در پي خواهد داشت ).363هاي علمي، تقويت روحيه ديني مسلمانان

( عل قرآن كريم كتاب كيهان هـ م ديگر نيسـت، بلكـه هـدف آن هـدايت شناسي يا هر

و اگر اشـارات علمـي دارد، در راسـتاي همـين هـدف اساسـي اسـت. بشر به سوي خداست

قرآن در بيش از هزار آيه به مطالب علمي پرداخته است؛ بنابراين، هدف اصـلي قـرآن بيـان 
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و ذكر فرمول ميعلوم طبيعي بـوده تواند يكي از اهداف فرعي قرآنهاي فيزيك نيست، اما

و ... است، پس مثال هاي علمـي باشد. اگر قبول كنيم كه قرآن صرف مطالب احكام، عقايد

و احتياج به تفسير ندارد؟ و مطالب آن براي چيست؟ آيا آنها از قرآن نيست  قرآن

باشـد. البتـه بنابراين تفيسر علمي با تاريخچة هزار سالة خود، جزيي از منابع تفسيري مي

اي بـه خـود ري در قرون متأخر، به دليل عوامل گوناگوني، سرعت فزايندهاين رويكرد تفسي

و روش  هـاي صـحيح پـيش رود، يكـي از گرفته است كه اگر بر اسـاس معيارهـاي درسـت

و كتب آسماني خواهد بود. و قرآن بر ساير اديان  امتيازات اسلام

 نتيجه

ا دعاي مستشرقان در قرآن كريم با خصوصيت وحياني بودن، كه لازمة دين حق است،

و علم را باطل مي سازد؛ اطلاعات مستشـرقان از تاريخچـة تفسـير علمـي مورد تعارض قرآن

اند. قرآن از افكار علمي ناقص است؛ لذا تلاش عالمان ديني در دفاع از دين را ناديده گرفته

و  رسـوم عصر نزول هيچ گونه تأثر منفي نپذيرفته است، اما در مورد برخـي از افكـار، آداب

و آنچه گفتـه شـد فرضبا بررسي اين پيش جانب اصلاح يا اثبات را در پيش گرفته است. ها

و علم بي و مشخص شد كه تلاش مستشرقان در اثبات تعارض قرآن فايده است، بلكه مبـاني

 روست. هاي آنان با نقدهاي جدي روبهفرضپيش
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